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 نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس يينآ

هاي پژوهشي و فناوري دانشگاه در راستاي تحقق عدالت و كرامت انسانها  با عنايت به سياست :مقدمه
 كه لازمه شكوفايي علمي و فني است و رعايت حقوق مادي و معنوي دانشگاه و پژوهشگران، لازم است

آموختگان و ديگر همكاران طرح، در مورد نتايج پژوهشهاي  اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، دانش
، رساله و طرحهاي تحقيقاتي با هماهنگي دانشگاه انجام شده است،  نامه علمي كه تحت عناوين پايان

  :موارد زير را رعايت نمايند
اصل از آنها متعلق به دانشگاه مي باشد رساله و درآمدهاي ح/ حق نشر و تكثير پايان نامه - 1ماده 

  .ولي حقوق معنوي پديد آورندگان محفوظ خواهد بود
علمي و يا ارائه  در  رساله به صورت چاپ در نشريات/ نامه انتشار مقاله يا مقالات مستخرج از پايان - 2ماده 

مشاور و يا دانشجو  از اساتيد راهنما،تاييد استاد راهنماي اصلي، يكي بايد به نام دانشگاه بوده و با   مجامع علمي
ولي مسئوليت علمي مقاله مستخرج از پايان نامه و رساله به عهده اساتيد راهنما و . مسئول مكاتبات مقاله باشد

  .باشد دانشجو مي
آموختگي بصورت تركيبي از اطلاعات جديد و نتايج حاصل از  در مقالاتي كه پس از دانش: تبصره
  .شود نيز بايد نام دانشگاه درج شود نيز منتشر مي رساله/ نامه پايان
 اثري هنري مانند فيلم، عكس، نقاشي و نمايشنامه(انتشار كتاب ، نرم افزار و يا  آثار ويژه  -3ماده 

رساله و تمامي طرحهاي تحقيقاتي كليه واحدهاي دانشگاه اعم از / نامه حاصل از نتايج پايان)
ژوهشكده ها، پارك علم و فناوري و ديگر واحدها بايد با مجوز كتبي دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي، پ

  .صادره از معاونت پژوهشي دانشگاه و براساس آئين نامه هاي مصوب انجام شود
اي و  هاي ملي، منطقه ثبت اختراع و تدوين دانش فني و يا ارائه يافته ها در جشنواره -4ماده 
هاي تحقيقاتي دانشگاه مي  رساله و تمامي طرح/ نامه يانالمللي كه حاصل نتايج مستخرج از پا بين

  .باشد، بايد با هماهنگي استاد راهنما يا مجري طرح از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه انجام گيرد
در شوراي پژوهشي و در تاريخ  1/4/87ماده و يك تبصره در تاريخ 5نامه در  اين آيين -5ماده 

شوراي دانشگاه به   15/7/87به تاييد رسيد و در جلسه مورخ در هيأت رئيسه دانشگاه  23/4/87
 .الاجرا است تصويب رسيده و از تاريخ تصويب در شوراي دانشگاه لازم
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  هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس) رساله(نامه  آيين نامه چاپ پايان
،  اه تربيت مدرسهاي تحصيلي دانشجويان دانشگ) رساله(نظر به اينكه چاپ و انتشار پايان نامه 

پژوهشي دانشگاه است بنابراين به منظور آگاهي و رعايت حقوق  -بخشي از فعاليتهاي علمي   مبين
  :شوند ،دانش آموختگان اين دانشگاه نسبت به رعايت موارد ذيل متعهد مي دانشگاه

دفتر «بي به ي خود، مراتب را قبلاً به طور كت) رساله(در صورت اقدام به چاپ پايان نامه : 1ماده 
  .دانشگاه اطلاع دهد»  نشر آثارعلمي

  :عبارت ذيل را چاپ كند)  پس از برگ شناسنامه(در صفحه سوم كتاب : 2ماده 
كه   است ات فارسيان و ادبيزب   رشته نگارنده در  كتاب حاضر، حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد«

قدرت  آقاي دكتر  جنابدانشگاه تربيت مدرس به راهنمايي علوم انساني   شكدهدر دان 1388در سال
  ». از آن دفاع شده استناصر نيكوبخت  جناب آقاي دكتر، مشاوره اله طاهري

اب ، تعداد يك درصد شمارگان كت هاي انتشارات دانشگاه به منظور جبران بخشي از هزينه: 3ماده 
تواند مازاد نياز خود را  دانشگاه مي. دانشگاه اهدا كند»  دفتر نشر آثارعلمي«را به )  چاپ در هر نوبت(

  .به نفع مركز نشر درمعرض فروش قرار دهد
به عنوان خسارت به  بهاي شمارگان چاپ شده را% 50، 3در صورت عدم رعايت ماده : 4ماده 

  .، تأديه كند مدرس دانشگاه تربيت
، دانشگاه  دانشجو تعهد و قبول مي كند در صورت خودداري از پرداخت بهاي خسارت: 5ماده 
خسارت مذكور را از طريق مراجع قضايي مطالبه و وصول كند؛ به علاوه به دانشگاه حق  تواند مي
را از محل  4، معادل وجه مذكور در ماده  استيفاي حقوق خود، از طريق دادگاه دهد به منظور مي

  .، تامين نمايد نگارنده براي فروش  تابهاي عرضه شدهتوقيف ك
  كارشناسي ارشد  مقطعزبان و ادبيات فارسي   دانشجوي رشتهمرجان نوروزي   اينجانب: 6ماده 

  . ، به آن ملتزم مي شوم تعهد فوق وضمانت اجرايي آن را قبول كرده
 
  مرجان نوروزي : نام و نام خانوادگي
  

 :تاريخ و امضا
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  พ়ࢁඟ و दدردا਩ی
  داৣم ଒ از  ऒୀود ඼່ض ਗی

পناب آ༚ی دන඿ر दدرت اଔ طاଽی ଒ علاوه ज़ ୀࢸت اণتادی، ೸৑࢟ت راঘ࣒ماਪی را ඵ෕ز شاढ़ل حاॿم  -
  ৶ࢤود৯د؛

 পناب آ༚ی دන඿ر ඪฬر ষیࢆوমࡈت ฬ ଘ ଒م ज़شاور، േ઼࣓ماज़ ଡ࡭وऴم রود৯د؛ -
ਚی मبادی، دන඿ر غلاख़ࡏ಻ඌن غلاख़ࡏ಻ඌن زاده و دන඿ر ൌॣید ୁرگ ঻یఴدฮی ख़ భ ଒ࡗතرشان آ༚یان دන඿ر ฅඌࣹ࣡ع  -

 ع࢙م و ادب آड़و঩࣎م؛
کلاਉی िঙ تان وণ࣎م، و دوീীکلاس ز భ ࢾشانൺ൑ख़ ଢسا భ ଒ ام 

  .दدردا਩ی و พ়ࢁ঍ ඟ࣒م
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 چكيده
 

خود بخش عمده اي از ادبيات فارسي را به كه م استركان ادبيات فارسي از امتون عرفاني 
در مسير رسيدن به هاي ادب عرفاني است و ترين چهرهمولانا يكي از درخشان .است اختصاص داده

 خر درا عارف متأهر شاعر ي .در آثار عرفاني پيش از خود است وامدار افكار وگفتار مندرج ،اين مرتبه
. شودتگان ميگوي منطقي با گذشوارد گفتبه نوعي  آفريند و اثر خود را مي بطن يك سنت فكري

متوني است كه  از آثار مولانا نيز .اندگيرند به هم نزديكيمتوني كه از ابزار شناخت عرفاني بهره م
تلميحات و اشارات داستاني، آيات و احاديث،  حجم زيادهاي عرفاني بنا شده است؛ بر گفتمان

 از ادب فارسي و شده حتي تصاوير شعري گرفته درون مايه و ، مضامين وسخنان مشايخ صوفيه
 اقوال و در اين پژوهش. ثار مولاناستآ همه حاكي از تعاملات چشمگير بينامتني در...عربي و

 معرفت ،شناسي اند در سه حوزه انسان آثار منثور مولانا بازتاب داشته مثنوي و كرداري كه در
گيري هاي بهره هپذيري و شيوثير هاي تأريشه شناسي و خداشناسي دسته بندي و تحليل شده و به

تفاوت نگرش مولانا نسبت به مشايخ قبل از خود چنين هم. مولانا ازكلام مشايخ اشاره گرديده است
. بيان مي شود كه در آثار عارفان قبل از او نمود داشته تحليل شده  هاي واحد دربرخورد با انديشه

گرديد؛ از تايج جديدي منجر ندسته بندي و بررسي گفتار و كردار مشايخ در اين سه حوزه خود به 
بيشترين حجم استفاده مولانا از اقوال و افعال ديگر صوفيان در حوزه انسان شناسي  كهاينجمله 

. نشان داده مي شود افعال مولانا از اقوال و ريگيهاي بهرهبررسي شيوههمچنين . گيردقرار مي
مولانا در مثنوي نسبت به كتب ت و اس بسامد نوع استفاده از اقوال و افعال در هر اثر متفاوت

هاي خود به گفتار و كردار مشايخ و گرفتن نتايج خاصي كه مورد نظرش منثورش در افزودن انديشه
رسد ريشه اين تفاوت، تأخر زمان سرايش مثنوي نسبت به آثار به نظر مي. تر بوده استبوده موفق

تري نسبت هاي زباني شعر بستر مناسبرفيتنيز تفاوت در نوع كلام اين آثار است؛ يعني ظ ،منثور
  .هاي خاص مولانا فراهم آورده استبه نثر، براي خلق نگرش

.، مولانامشايخ صوفيهثيرپذيري، أ، تگوي انتقاديگفت، ادبيات عرفاني، بينامتنيت: كليد واژه
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  له أبيان مس -1-1
هاي بزرگي  يات فارسي است چنان كه با داشتن چهرهمتون عرفاني يكي از اركان اساسي ادب

ادبي ما را مقدار قابل توجهي از سرمايه . . .عطار و، غزنوي حكيم سنايي، انصاري... چون خواجه عبدا

او را خداوندگار  ها مولاناست كه به حق اين چهره رينِت يكي از درخشان .به خود اختصاص داده است

شك مولانا در مسير رسيدن به اين مرتبه وامدار افكار و گفتار مندرج  بي .خوانند عشق و عرفان مي

انديشه و بروز خلاقيت ادبي  ع غني براي توليدبآثار پيشينيان من . در آثار عرفاني پيش از خود است

يا توضيح  تأكيدتگان براي مولانا در مثنوي معنوي و ديگر آثار خود از ميراث فكري گذش .است

هاي  هاي متقدمان استفاده نظريه  هاي خود و نيز تكميل انديشه و خلق افكار جديد در پرتو انديشه

  . فراواني كرده است

الدين  برهان هشيو، هاي عارفان پيشين  اقوال و انديشهنا در استفاده از رسد مولا به نظر مي

، كند الدين در فيه مافيه مي برهان دفاعي و توجيهي كه او از شيوه. ي را برگزيده استذممحقق تر

الدين  كه سيد برهان، گفتند« :عين گفتار مولانا در فيه مافيه چنين است .يد اين نظريه استمؤ

: دنگوي چنان باشد كه مي هم، فرمود .آرد در سخن بسيار مي ييد اما شعر سنافرماي سخن خوب مي

نمودن آن سخن است ، اين عيب دارد زيرا سخن سنايي آوردن .»دهد مي آفتاب خوب است اما نور«

 .ور آفتاب آن است كه چيزها نمايدو چيزها را آفتاب نمايد و در نور آفتاب توان ديدن مقصود از ن

مولانا در حقيقت با بيان اين انتقادي كه از  1 .»اب فرع و مجاز آن آفتاب حقيقي باشدآخر اين آفت

پردازد و  هاي فراوان خود از اشعار سنايي مي سيد برهان الدين شده به طور ضمني به توجيه استفاده
                                            

  12نشر نامك؛ ص : فروزانفر؛ چ چهارم؛ تهرانجلال الدين محمد؛ فيه مافيه؛ بديع الزمان  بلخي، -1
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. شدبخ سنايي وديگر عارفان و شاعران مي كلامهاي خود از  گيري صورت هنرمندانه و موجهي به بهره

. كاويده نشده است زهاي مولوي شناسي هنو گيري و استفاده از چنين سنتي در پژوهش رهفرايند به

 خواهد شد بررسي متقدم و كردار عارفان گفتارگيري مولانا از  ان و چگونگي بهرهوهش ميزژدر اين پ

  :بدهيمبه سؤالات زير پاسخ  راي اين منظور سعي خواهد شدب

 

  سؤالات تحقيق  -1-2
 ؟ ي صوفيانه بيشر استفاده كرده استمولانا از اقوال و كردار كدام مكتب فكر - 1

 ؟ چگونه بوده است شار مشايخ در آثارگيري مولانا از گفتار و كرد شيوه بهره - 2

  تگان بيفزايد؟بر انديشه گذش آيا مولانا توانسته چيزي - 3

 

  ها  فرضيه-1-3
و كردار مكتب فكري صوفيان خراسان بيشتر  گفتارازگيري مولانا  آيد بسامد بهره به نظر مي - 1

  . است

 مناسبتي و  تأكيدو تفسير،  تأويل، بهره گيري مولانا از گفتار و كردار مشايخ به شكل تلميح - 2

 . نمود پيدا كرده است... براي توضيح بيشتر و

نقل  تقدم به مناسبتار عارفان ممولانا ذهني خلاق و آفرينشگر دارد و در اشاره به اقوال و كرد - 3

  . آفريند هاي بكري مي انديشه ها آن

 

  تحقيق  شينهيپ-1-4
ساله نيز  هاند و هم شان از زواياي گوناگون تحليل شدهآثار مولانا به دليل غناي فكري و ادبي

ي و گجديد بودن اين پژوهش در بررسي چگون ؛ اما جنبةشودبر دامنه اين تحقيقات اضافه مي

در حوزه گفتار و كردار عارفان پيش از  .است ري از سنت فكري و ادبي قبل از خودگي بهره فرايند

و تفسيرهاي متفاوت مولانا نسبت به گفتار و كردار مشايخ صوفيه قبل از  تأويلخود و نگاه خاص و 
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، »انسان شناسي« خود است و همچنين بررسي و دسته بندي اقوال و كردار مشايخ در سه حوزه

، با اين حال .به نگاه جديدي در اين پژوهش منجر شده است »خداشناسي« و »شناسي معرفت«

صورت پراكنده و جزيي انجام  نامه يا مقاله علمي به مشابه به اين تحقيق در قالب پايان آثاري تقريباً

  : شودها اشاره ميترين آن است كه به مهم شده

 ؛دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ؛اشرف زاده :راهنما ي؛بر مولو سنايي تأثير ؛نيره، االله قلي - 1

1376   

شخصيت و انديشه بايزيد بسطامي و بازتاب آن در ادب فارسي در آثار ، علي؛، جنگ آزماي - 2

  )سعدي و حافظ، مولوي، عطار، سنايي(پنج تن از شاعران 

نا جلال الدين محمد بازتاب انديشه مشايخ صوفيان در مثنوي مولا ؛لاشه حسن كلهري، - 3

  1381 ،رودهن، دانشگاه آزاد، جليل تجليل : راهنما )عطار، سنايي، ابوسعيد، بايزيد(بلخي 

بر  سنايي تأثيربررسي و  مقايسه مثنوي معنوي با حديقه سنايي ؛حسين ،يزداني - 4

  1384 ؛دفردوسي مشه ؛محمد مهدي ركني:راهنما ؛مولوي

  مقالات  فهرست

، يازدهم ش، يغما، محمد ابراهيم باستاني پاريزي( هاي تاريخي در مثنوي معنوي شخصيت - 1

  س بيست وششم

ش  ،وحيد- خرالدين عراقي ارتباط افكار خواجه مولانا و ف، حسن سادات ناصري )1350( - 2

 نهم دوره، هشتم

 )رحسين هرويمولانا و امي( ارتباط افكار خواجه مولانا ، حسن سادات ناصري )1350( - 3

 نهم دور، هشتم ،وحيد

 ش، كيهان فرهنگي، تشابه انديشه شيخ اشراق و مولوي، عباس اطميناني )1380( - 4

 هجدهم س، صدوهفتادوهشتم
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بديع الزمان  ،انصاري و مولانا جلال الدين و بيان مناسبت مابين آن دو خواجه عبداالله - 5

 فروزانفر، دهخدا 

 

  روش كار -1-5
ور مولانا و ن ترتيب كه پس از مطالعه آثار منثبدي .لي استتوصيفي تحلي، روش كار

كه در اين آثار .پرداخته شداسايي اقوال و كردار مشايخ صوفيه و شاعران عارفي نمثنوي به ش

گيري مولانا از اين اقوال و كردار بررسي شد با اين توضيح  هاي بهره هسپس شيو .بازتابي داشتند

نيز ، براي تفسير سخن ديگران مناسبتي  يا توضيح سخن خود يا يدتأيگاه به منظور ، كه مولانا

به سخن عرفا و شاعران عارف مسلك قبل از خود  نبراي رفع كسالت مخاطب و حتي براي تيم

پذيري مولانا از كلام مشايخ دقت شد تأثيرهاي  سپس به ريشه. كند مي اشاره يا صراحتاً به ايما

 اني و سطح معنايي مشخص گرديد وبم مولانا در سطح زهاي كلا پذيريتأثير و در مواردي

در مرحله . هاي كلام مولانا نسبت به كلام مشايخ در هر دو سطح بررسي شد ها و تفاوت شباهت

با  »شناسي ادخ« و» شناسي تمعرف«، »انسان شناسي«گفتار و كردار عرفا در سه حوزه بعد 

شد در مواردي كه  رسي و دسته بنديبر، هاي اساسي هر بخش ها و پرسش توجه به مؤلفه

  .شده استبا ذكر علت در هر دو حوزه آورده  هدر دو حوزه قابل بررسي بودمشايخ  از گفتاري

   :فصل تنظيم گرديده است يق در پنجاين تحق

مورد  ي درلتوضيحاتي اجمادر اين فصل . است كليات طرح تحقيقمقدمه و  فصل اول       

. بيان شده است پيشينه تحقيق روش كار و اهداف تحقيق، يقسؤالات تحق، لهأبيان مس

مقدمه نكاتي از قبيل ارتباط عرفان اسلامي و ميزان وامداري مولانا از در قسمت همچنين 

  .شده استنقل متصوفه و متكلمان پيش از او 

شناسي تعريف  ابتدا ذيل عنوان در آمدي بر انسان. ستا شناسي فصل دوم انسان

و تفاوت نگرش به انسان در هر مكتب بيان شده شناسي ديني آمده است  و انساني سشنا انسان
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در اين فصل كه . هاي اساسي انسان شناسي مشخص شده است ها و مؤلفه و همچنين پرسش

، هاي انسانذيل عنوان، شده يافت شواهد، بيشترين حجم از گفتار و كردار مشايخ آمده است

 ابعاددر اين فصل به انسان و ؛به عبارتي ،رنديگ مي ق قرارعشق و اخلا، رنج، انسان و خدا

انسان جوهر ، ذيل قسمت انسان به مصاديقي چون انسان كامل .شده استوجودي او نگريسته 

ه شد ادنيايي او اشارهيي وپسزندگي پيشادنيا )روح و جسم(ابعاد وجودي انسان ، و اصل جهان

رابطه انسان و خداست به دو مفهوم فقر و  رسيانسان و خدا كه به عبارتي بر سمتدرق .است

سپس زبان و محتواي حكاياتي كه  .استشده  نا در لباس حكايات و كرامات مشايخ اشارهف

در . ه استهاست با همان حكايت در كتب ديگر صوفيان مقايسه و بررسي شد  وي آنمولانا را

درد مطلوب  ،رنج ستگاهخا، در قالب شواهدي به نكاتي چون، قسمت بعدي با عنوان رنج

 كه در قالب شواهدي به يكي از حالاتعشق عنوان بعدي اين فصل است  .شده استاشاره …و

بخش از فصل آخرين  .هاي عشق و عاشق اشاره شده استمتعالي انسان و پارهاي از ويژگي

ات در شواهد بررسي شده حسن و قبح را نه از صف .شناسي با عنوان اخلاق آمده است انسان

را هاي مرسوم اخلاقي و مباحث و آموزه ايمبه حساب آورده) انسان(فعل كه از مشخصات فاعل 

با تار و پود آراء صوفيانه و گفتارهاي حكيمانه آميخته مطرح كه مولانا به صورت هنرمندانه 

  . ايمكرده

ناسي و شپس از درآمدي كوتاه و اشاره به تعريف معرفت. شناسي استعنوان فصل سوم معرفت

شده در سه بخش هاي اساسي مطرح شده در اين حوزه، اقوال و كردار يافتريشه آن و پرسش

در قسمت شناخت بين شناخت . شناخت، منابع شناخت و موانع شناخت بررسي شده است

و در بخش منابع به عقل، حس باطن و ارتباط  اي شده استحقيقي و تقليدي تفكيك و مقايسه

در قسمت موانع شناخت از موانعي چون آرزو، حسد، . حي اشاره شده استبين حس باطن و و

  . ياد شده است ضمن شواهديكفر و ايمان و حرص 
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ترين پس از درآمدي بر خداشناسي به طرح اساسي. عنوان فصل چهارم خداشناسي است

 خدا و رابطه شناختبررسي  به در اين فصل طي دو بخش. هاي اين حوزه پرداخته شدپرسش

  . پرداخته شدخدا با انسان ضمن شواهدي 

، نتايج كار به كمك نمودار امدهابستوجه به در اين فصل ضمن . گيري استفصل پنجم نتيجه

نوشته خانم  »بانگ آب«الگوي ساختمان اين پايان نامه بر اساس كتاب  .ارائه شده است ها 

   .سودابه كريمي بوده است

  

  اهداف تحقيق -1-6
كه همه عرفا را به يك سمت و سوي فكري سوق  واحد عرفاني پيشينيانتبيين گفتمان  .1

 .دهدمي

 .پذيري مولانا از اقوال و كردار عارفان متقدمثيرأدادن ميزان تنشان .2

، وامدار كه اگر چه در بخش عمده آثارش دادن نبوغ فكري و هنري مولانا در ايننشان .3

شود و خود مبتكر و مبدع خود نمي انديشه ديگران است اما هرگز اسير متون قبل از

 .هاي نوين عرفاني استانديشه

  

  مقدمه - 1-7
نگري ديني است كه با رويكردي هنرمندانه در  نوع خاصي از برداشت و جهان عرفان اسلامي 

توان نوع خاصي از  پس عرفان اسلامي را مي. پي ارائه تفسيري از جهان، خداوند و انسان است

هاي هنري و خلاق خود  گفتماني كه در طي آن عارف با ابزار تجربه. آورد گفتمان ديني به حساب

هاي  تكراري شدن تجربه بخشد و مانع از  وجهه  هنري ميآن كند و به  به دين و مذهب نگاه مي

به عبارت ديگر؛ پيامد اين گفتمان نگاه خاص عرفان است كه سبب نو كردن و خاص . شود ديني مي

هيات و لشناسانه نسبت به ا عرفان چيزي نيست مگر نگاه هنري و جمال« .دشو جلوه كردن دين مي
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وجود نداشته » عرفان«ذهبي وجود ندارد كه در آن نوعي هيچ دين و م، انداز از اين چشم »دين

اي  ند و عدهكن» اختراع«را يك دين و مذهب جديد ، باشد حتي اگر كساني باشند كه به هر دليلي

خود به دو گروه تقسيم مي  پس از مدتي، بياورند »ايمان«ن مذهب و دين بدا، ضهم به طور مفرو

ا ه ذوق -به قول قدما  ها كه اين دين و مذهب را با نگاهي جمال شناسانه و هنري آن -1. شوند

ها كه چنين نگاه هنري و  آن - 2.اينان عارفان آن دين و مذهب خواهند بود. نگرند مي

 ن آن دين و مذهب قراراچنين كساني بيرون از دايره عرف .ين ندارنداي نسبت به آن د شناسانه جمال

كه بعضي از پيروان  هيچ دين و مذهبي در تاريخ ظهور نكرده مگر اين، بر اين اساس. داشت خواهند

دين و مذهبي وجود ندارد كه هيچ ، به تعبير ديگري. اند عارفان آن مذهب قرار داشتهآن در شمار 

   1.»جود نداشته باشددر آن نوعي عرفان و

و  شود هاي ايجاد شده توسط آثار پيشين بنا مي ها و سنت ها، رمزگان آثار ادبي بر اساس نظام

عامل مؤثر در توليد و درك متن، . شود ها آشكار مي گذاريتأثيرها و  پذيريتأثيربا مطالعه ادبي 

ها استفاده  ا گوينده از آني هاي شناختي هستند كه نويسنده بيني، شناخت و در نهايت ابزار جهان

در اين بين، آثار  .اند گيرند، خيلي به هم نزديك عرفاني بهره مي متوني كه از ابزار شناخت .دكن مي

حجم زياد تلميحات و اشارات . هاي عرفاني بنا شده است متوني است كه بر گفتمان  مولانا نمونه

ها و حتي تصاوير شعري  مايه ن و درونداستاني، آيات و احاديث، سخنان مشايخ صوفيه، مضامي

ها و باورهاي اخذ شده از متن شفاهي  ها، حكايت مأخوذ از ادبيات فارسي و عربي، ضرب المثل

كه اين موارد پس از . فرهنگ مردم همه حاكي از تعاملات چشمگير بينامتني در آثار مولاناست

صورتي كاملاً اي كه  يابد به گونه يعبور از صافي ذهن خلاق مولانا ساختار نو و مضموني بكر م

، به بررسي »بينامتنيت«و  مفهومبررسي  و توضيحپس از گيرد در اين پژوهش  متفاوت به خود مي

  . متصوفه و متكلمان پيش از خود استكه مولانا تا چه حد وامدار خواهيم پرداخت اين مطلب 

                                            
   17و  18صص  ؛1384سخن؛ :محمدرضا شفيعي كدكني؛ چ دوم؛ تهران  دفتر روشنايي؛ سهلگي، محمدبن علي؛ -1
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  بينامتنيت  -1- 1-7
مجموعه دانشي است كه . ط اجزاي سخن استهاي راب مناسبات بينامتني در حكم حلقه

بدين ترتيب مرزهاي هر متن يا اثر ادبي محدود و . دهد تا معنا داشته باشد به متن امكان مي

اش و خارج از پيكر بندي  محصور نخواهد بود، چرا كه در وراي عنوان اولين سطر و آخرين نقطه

هاي ديگر، متون ديگر و  ه كتابنظامي از ارجاعات ب اش در حكم دروني و چارچوب مستقل

كه ، بينامتنيا تعامل ومناسبات ي (intertextuality)» بينامتنيت«صطلاح ا .تجملات ديگر اس

متني در خلال  هانهآگا اغلب بر كاربرد، اصطلاحي رايج و متداول است، اكنون در گفتمان ادبي

پيش از خود و افته از متون ي بر اين اساس هر متني برخاسته و شكل .شود متن ديگر اطلاق مي

   .آثار پيشينيان است بازخوانشي از، از اين رو هر اثر .خوانندگان خود است

به  .ها ريشه دارد تسبرخي اعتقاد دارند بحث مناسبات بينامتني در نظريه ادبي فرمالي«

ان هنر همچون شگرد نش، كه در مقاله، نظر آنان يكي از نتايج رويكرد خاص شكلوفسكي به هنر

ها و صور خيالي كه  انگارهچرا كه در نظر او ، پيدايش نظريه بينامتني است، است داده شده

 1».به وام گرفته شده است انديگر هيچ دگرگوني از اشعاربي تقريباً، برند شاعران به كار مي

هاي  نيز كه در ميان تمامي اثرپذيري د برونهانناين حكم فردي تأييدشكلوفسكي سپس با «

ترين است به اين مطلب اشاره كرد كه  يرد مهمگ ي كه متني ادبي از متن ديگر ميتأثير هنري

هاي  هاي روش بيان و نزديكي هاي شگرد شناسي و شباهت هماننديدر فهم مناسبات بينامتني 

در نظر او اثر هنري از آثار هنري پيشين و در پيوند با . زباني اهميت دارند نه تشابه صور خيال

اش با ساير آثار هنري كه پيش از آن وجود  شكل اثر هنري به دليل رابطه .آيد يد ميان پدآن

همچنين هدف شكل تازه اين نيست كه محتوايي تازه را  .شود مي تعريف و شناخته، داشتند
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